
صفحه 59

نقد و تحلیلی بر ارزش‌های
اتنوگرافیکی، تاریخی و سینمایی

فیلم مستند علف
دکتر فریدون اللهیاری / ساناز خدری 
استادیار گروه تاریخ  دانشگاه اصفهان / دانشجوی کارشناسی ارشد، گرایش ایران اسلامی، دانشگاه اصفهان

از  / ‌1304خورشیدی(  فيلم »علف« )‌1925میلادی 
اولين و مطرح‌ترین آثار سينمايي مستند جهان و ايران 
به‌عنوان  سينما  تاريخ  در  »علف«  می‌شود.  محسوب 
نقطة شروع مستندسازي جدي و فيلم‌سازي با رويکرد 
اتنوگرافيکي –‌در جهت شکل دادن به سينماي متعهد‌– 

مورد توجه بسيار قرار گرفته است. 
فيلم حاصل سفر 45 روزة فيلمسازان آمريکايي همراه 
تصويري  و  است  بختياري  عشاير  از  احمدي  ايل بابا  با 
ستايش آميز از حماسة کوچ ايل از گرمسير به سردسير 
و  علف  پر  سرزمين‌های  به  رسيدن  براي  تلاش  در  و 
سرسبز آن‌سوي زاگرس و به واقع تلاش يک قوم براي 
اجتماعي  بلبشوي  اوضاع  در  »علف«  می‌دهد.  ارائه  بقا 
روي کار آمدن رضاخان ساخته شد و به علت مغايرت با 
سياست‌های اصلاحي رضاخان – ‌در جهت مدرنيزاسيون 

کشور‌– و به بهانة ارایة تصوير غلط و مخدوش از اوضاع 
کشور، از طرف حکومت با توقيف مواجه شد. 

سينماي مستند به‌عنوان ابزار بصري، نقش مؤثري در 
انسان‌شناسي و فرهنگي دارد. »علف«  ارایة موضوعات 
دارا  و  انسان‌شناسي  مکاتب  به  گيري  جهت  بر  علاوه 
بودن جاذبه‌های سینمایی و نمایشی، از اين جهت که 
یکی از قديمي‌ترین سندهای تصويري مربوط به ايران 
می‌باشد نيز حائز اهميت بسياري است. »علف« به‌عنوان 
يک سند تاريخي علاوه بر به تصوير کشيدن گوشه‌اي از 
ايراني –‌ با تکيه بر حادثة تاريخي و  زندگي و فرهنگ 
عظيم کوچ‌– به علت داشتن حواشي تاريخي و سياسي، 
مجالي  آن،  ساخت  از  طولاني  ساليان  گذشت  عليرغم 

براي بررسي و تأمل بيشتر را می‌طلبد. 
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مقدمه
جهت  در  است  ابزاری  هنر  و  است  هنر  یک  سینما 
از همان آغاز اهداف  انسان و منشأ آن. سینما  شناخت 
واقع‌گرایانه را دنبال می‌کرد، حتی تصاویر اولیه هم امور 
رئالیسم  تدریج  به  می‌دادند.  قرار  توجه  مورد  را  واقعی 
سینمایی به ابزاری در جهت مرور بر تاریخ تبدیل شد و 
به ضبط عادات و رسوم و باورهای انسان و تاریخ داستان 
نژادهای بشری همت گمارد تا آنجا که در بررسی منابع و 
اسناد تاریخی، فیلم )به ویژه مستندهای قوم نگار( جایگاه 
با ارزشی یافت، چرا که عینیت و رویکرد واقع‌گرایانه‌ای 
را که بیش از هر چیز در هر پژوهش تاریخی دنبال آن 
هستیم به‌صورت کاملًا دقیق و ثبت شده در این دست 
منابع می‌توان یافت. به تدریج سینما نفوذ و سیطرة خود 
را بر تمامی جنبه‌های زندگی بشری گسترد و به ویژه در 
توسعه و پیشبرد علوم جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی بسیار 
کارگر افتاد. در این راستا به شناخت فرهنگ‌ها و بوم‌ها 
پرداخت که فیلم مستند و بسیار جذاب »علف« حاصل 
درباری  ابزار  یک  به‌عنوان  سینما  می‌باشد.  رویکرد  این 
وارد کشور ما شد و تا مدت‌ها در دست طبقات ممتاز و 
مقتدر جامعه قرار گرفت و در زمان رضاخان نیز عملًا در 
جهت مقاصد دولت به کار می‌رفت. »علف« که در زمان 
اصلاحات رضاخان در جهت مدرنیزاسیون کشور ساخته 
شد به علت مغایرت با سیاست‌های اصلاحی رضاخان از 
سوی او با توقیف مواجه شد و به نمایش در نیامد این 
اقدام رضاخان زمینه ساز توقیف و سانسورهای بعدی در 
تاریخ سینمای ایران شد. »علف« به جهت اینکه یکی از 
قدیمی‌ترین سند تصویری مربوط به ایران می‌باشد حائز 
اهمیت بسیار است. »علف« علاوه بر دارا بودن فنون هنری 
و سینمایی یک سند تاریخی زنده، از زندگی، فرهنگ و 
تاریخ یک قوم، یک ملت و یک جامعه بشری نیز می‌باشد. 
این پژوهش برآن است که  به نقد و بررسی ارزش‌های 
اتنوگرافیکی)مردم‌شناسی(، حواشی تاریخی و سیاسی و 
فنون هنری و سینمایی که زمینه‌های ماندگاری فیلم را 

رقم زده اند، بپردازد. 

»درنگي بر پيدايش سينماي مستند در ايران«
جايگاه سينماي مستند در تاريخ تحول فيلم از فراز 
و نشيب‌های بسيار برخوردار بوده است. جايگاه سينماي 
مستند که در اصطلاح آن را با کلمة غير داستاني يا غير 
تخيلي1 نام می‌برند و برخي از نظريه پردازان سينما آن را 
دکومانتر2 نيز نام نهاده‌اند، بسيار متفاوت‌تر از موقعيت و 

1. Non-Fiction

2. Documentar

جايگاه سينماي داستاني و يا به عبارتي تخيلي است و به 
نوعي از سينما اطلاق می‌شود که متکي بر اسناد واقعي 
محسوب  تصويري  مدارک  جزو  فيلم‌ها  نوع  اين  است. 
می‌شوند و ويژگي آشکار آن‌ها اسنادي بودن آن‌هاست 
چرا که متکي بر رويدادهاي واقعي هستند )عادل، 1379: 
تکامل  بالاترین حد  را  مالرو سینما  آندره  13(. چنانکه 
نوزایی  دوران  به  آن  آغاز  که  می‌داند  تجسمی  رئالیسم 
نوع  اين  می‌توان  بنابراین   .)10:1382 )بازن،  می‌رسد 
سينما را سينماي واقعيت نگار و آرشيوهاي فيلم مستند 

را به مثابة منابع و اسناد تاريخي در نظر گرفت. 
ديدگاه‌ها دربارة سابقة پيدايش سينما و فيلم مستند 
از واقعيت نيست اگر اذعان  ايران متفاوت است دور  در 
کنيم عمر سينما و پيدايش فيلم مستند در ايران تقريباً 
به عمر آن در جهان يعني به سال 1895 و اوايل قرن 20 
و به دورة مظفرالدين شاه قاجار می‌رسد؛ چرا که وي باني 
اولين دوربين فيلمبرداري و نمايش فيلم در ايران بوده 
به  را  بود که سينما  او  نو طلب و نوجوي  است و ذهن 
ايران کشاند. به واقع سينما تحفة سفر 223 روزة شاه به 
فرنگ بود؛ در آنجا بود که شاه با مصداق عيني نوشته‌های 
ميرزا ملکم خان آشنا شد، سفري که اولين پاسخ به آن 
را زين العابدين مراغه‌اي در سياحت نامة ابراهيم بيگ داد: 
»سفر فرنگ با استقراض ايران ويران کن از دولت روس 
فراهم آمد« )امید، 1377: 13، به نقل از مراغه‌اي، 1340: 
240(. با اين حال در مورد دورة آغازين سينما در ايران 
اطلاعات کمي در دسترس است ولي خاطرات مکتوب شاه 
قاجار در اولين سفر اروپايي اش امکان می‌دهد تا بر اولين 
ايراني فيلمبرداري کرده است،  قطعة سینمايي که يک 
تاريخ گذاري دقيق کرد: 18اوت 1900/ 21 ربيع الثاني 
ابراهيم خان عکاس  به ميرزا  تاريخ شاه  اين  1318. در 
باشي دستور داد تا از جشني موسوم به »عيد گل« که 
در اوستاند بلژيک برپا بود فيلم بگيرد )مظفرالدين شاه، 
1361: 160 و براي اطلاعات بيشتر ر. ک به اميد: 42 و 
17-13؛ فانوس خيال، 1374: 7-3؛ عادل: 156– 155(. 
در سال‌های دهة نخست 1309-1300 دو حرکت موازي 
ايران در سال‌های دهة نخست جريان  مستندسازي در 
تاريخي  و  ساده  بي‌واسطه،  مستندهاي  است،  داشته 
مانند:  ايران  رويدادهاي  برخي  از  معتضدي  خان بابا 
رضا شاه و مجلس مؤسسان )1303(، تاجگذاري رضا شاه 
در کاخ گلستان )1305(، افتتاح راه آهن شمال )1306( 
و... همزمان سينماي مستند در غرب شاخه‌های مختلفی 
را در اين رشته‌شناسايي کرده بود. نمونه‌های شاخص در 
ارتباط با ايران در همين دوره زمينه‌های مستند سياحتگر 
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و قوم‌نگار را تهيه کرد که از مطرح‌ترينشان فيلم »علفزار«3 
با نگاهي به کوچ ايل بختياري بود )اميد: 835( که  توسط 
ارنست. بي. شودساک5،  مريان. سي. کوپر4، کارگردان و 
سال  در  هاریسن6  مارگریت  همکاری  با  و  فيلمبردارش 

1304/1925 عرضه شد. 
در منابع تاريخ سينما از فيلم »علف« به‌عنوان نقطة آغاز 
مستندسازي جدي در ايران نام برده‌اند )پوده‌– درآمدی بر 
سینمای مستند در ایران در دایرة المعارف  ايرانيکا( و اين 
فيلم را تنها نمونه‌اي منحصر به فرد فيلم مستند تا سال 
1340 شمسی دانسته‌اند که دربارة عشاير ايران و توسط 
مستندسازان غير ايراني ساخته شده است )عادل: 200(. 
اين فيلم قديمي‌ترین فيلم از کوچ عشاير بختياري و نيز 
از قديمي‌ترین سندهاي تصويري مربوط به ايران است. 
تصويري  کلية سندهاي  از سال 1303  قبل  تا  که  چرا 
مربوط به ايران به‌صورت راش‌های پراکنده و کوتاهي بود 
و »علف« با دارا بودن تيتراژ و ميان‌نويس از قديمي‌ترین 
سندهاي تصويري مربوط به ايران می‌باشد )صدر، 1381: 
31(. »علف« پس از آن که بر روي پردة سينما قرار گرفت 
بهترين مستند سال در جهان شناخته شد )پوربختيار، 
1384: 155( و با گذشت بيش از 88 سال هنوز در صدر 

فيلم‌های مستند جهان می‌درخشد. 

از آناتولي تا بختياري
بعد از جنگ جهاني اول تعدادي از سينماگران غربي 
خود  عصر  مردم‌شناسي  و  قوم‌نگاري  سنت  تأثير  تحت 
شگفت‌ترین  از  یکی  تا  شدند  دور  سرزمين‌های  راهي 
پديده‌ها يعني حماسه نبرد انسان با طبيعت بي رحم را به 
تصوير درآورند )مهرابي، 1368: 261(. در اين ميان کوپر 
اقوامي  از  يکي  ميان  به  و همراهان تصميم گرفتند که 
که در اطراف سلسله کوه‌هايي که از درياي سياه تا خليج 
فارس گسترده است بروند و مدتی در ميان آن‌ها زندگي 
مهاجرت  به  چراگاه  در جستجوي  که  هنگامي  و  کنند 
همراشان  می‌نوردند  در  را  کوهستان‌ها  و  می‌پردازند 
باشند. آن‌ها ابتدا کردهاي آناتولي در ترکيه را براي فيلم 
و  معنا  بي  ماجراجويي  از چند  اما پس  برگزيدند،  خود 
بسته شدن راه توسط ترک‌ها و ممانعت دولت ترکيه از 
و  روانه جنوب شدند  ناچار  به  اين کشور دلسرد شدند. 
از راه عربستان به بغداد رفتند، از آن جا حکمران سابق 
بريتانيا در عراق، سرآرنولد ويلسون )رئيس شرکت نفت 

3. Grass

4. Merian. C. Cooper

5. Ernest Beaumont Schoedsach

6. Marguerite Harrison

انگليس و ايران( و نيز خانم جرترود بيل از سياحان بنام 
صحرای عربستان )ملکه و سلطان بي‌تاج و تخت عراق( که 
هر دو درباره اوضاع سرزمين‌های باختر آسيا اطلاعات و 
تحقيقات جامع داشتند و در امور خاورميانه از کارشناسان 
به نام بودند به آن‌ها توصيه کردند که بهتر است به جاي 
مناطق کردنشين، راه ديار بختياري را پيش گيرند. کوپر 
و همراهان با پيشنهاد اين دو شخصيت جهانديده رهسپار 
کوهستان‌های آسمان پيوند بختياري شدند )ر. ک کوپر، 
1334: 2(. اين گروه از طريق کشور عراق و از راه خشکي 
وارد خوزستان شدند و توسط کشتي به محمره رفتند. اين 
جا کنسول انگليس در اهواز، کاپيتان بيل، به آنان خبر 
قريب الوقوع بودن کوچ عشایر بختیاری را می‌دهد و ورود 
آنان را به اطلاع خوانين بختياري می‌رساند. در شوشتر 
ابتدا به منزل فرماندار شوشتر رفتند و سپس فرماندار آنان 
را به دست مهمان‌نواز مستوفي سپرد )تا رسيدن خبري 
از بختياري‌ها(. سپس رحيم‌خان نماينده ايلخاني، آنان را 
به مقر ايلخاني بختياري برد و آنان با غلامحسين سردار 
محتشم، محمدتقي‌خان امير جنگ و ايلخان و ايل بيگي 
تا اجازه  ايلخاني خواستند  از  بختياري ملاقات کردند و 
دهد که به همراهي يکي از طوايف بختياري در کوچ ایل 
شرکت کنند تا داستان آن را بر پرده سينما نشان دهند و 
تقاضا کردند که آنان را از راهي غير از راه کاروان رو لینچ 
-که از کوهستان‌ها عبور کرده و اهواز را به اصفهان متصل 
از آن‌ها  بفرستند که قبل  از راهي  واقع   به  می‌کند- و 
توسط هيچ خارجي کشف نشده باشد. ايل بيگي به آن‌ها 
قول داد که آن‌ها را از صحراهاي دست نخورده‌اي بفرستد 
که چنان سخت است که حتي هيچ يک از افراد خانواده او 
نيز تا به حال از آن راه نرفته‌اند سپس آنان را به حيدرخان 
رئيس ايل بابا احمدي معرفي کرد و دستور داد که آن‌ها را 

با خود به ييلاق ببرد )ر. ک به همان: 5-15(. 
در ابتداي فيلم تصوير نامه‌اي ظاهر می‌شود )ر. ک به 
کوپر دومین عکس پس از مقدمة مترجم( از امير جنگ و 
حيدرخان رئيس ايل بابااحمدي. اين متن تصديق نامه‌اي 
است که در تاريخ 5 ژوئن 1924 با اين مضمون نوشته 
ائي.  آر.  امِ.  و  ارِ.بي.شادتسک  امَ.سي.کوپر،  شده: »کپتن 
هاریسن اول مسافري هستند که از زردکوه بختياري عبور 
کرده‌اند و اول اشخاصي می‌باشند که چهل و شش روز 
از  بختياري مسافرت کرده‌اند.  ايل  به همراه  راه  اين  در 
دیمه  الي  )خوزستان(  عربستان  )چونگاري(  جهانگیری 
چهارمحال بختياري. شهر ذالقعده الحرام سنه 1340«. 
ناگفته نماند که ماژور رابرت ايمبری7، کنسول‌یار سفارت 
آمريکا در تهران در 20 ژوئن همان سال امضاي آقايان 

7. Magor Robert. W. Imbri
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فوق الذکر را تصديق کرد و بر گزارش آن‌ها صحه نهاد 
و مسافرت آنان را به منطقه‌ای که قبل از آن پاي هيچ 
بنابراين هیأت  خارجي به آن نرسيده بود تصديق کرد. 
آمريکائي با حمايت و موافقت مقامات ایرانی، سفارش‌نامة 
ايل  )رئيس  حيدرخان  و  )اميرجنگ(  ايل‌بيگي  کتبي 
بابااحمدي( و ايلخان بختياري و نیز حمايت شرکت نفت، 
با ايل بختياري در کوچ همراه شدند و اولين کساني بودند 
که با ايل بختياري در طي کوچ زندگي کرده و سفر کردند. 
چنان که کوپر می‌گويد: »سياحان و جهانگردان پيشتر از 
ما و تواناتر از ما در خاک بختياري سياحت کرده‌اند و ميان 
ايل  زيسته‌اند ولي تا آن جا که من می‌دانم ما اول کساني 
هستيم که در کوچ ادواري و سالانه، گام به گام با آن‌ها 
بابااحمدي  با ايل  همراه بوديم و سخت‌ترین مسيرها را 
پيموديم«  )زردکوه(  سردسير  به  )شوشتر(  گرمسير  از 

)همان:2(. 

فیلم »علف« از دیدگاه مردم‌شناسی
مردم‌شناسی8 يا قوم پژوهي علمي است که از درون 
علوم اجتماعي ريشه می‌گيرد و هدف آن شناخت انسان 
و منشأ آن است و در اين راستا از علومي چون تاريخ، 
باستان‌شناسي، زبان‌شناسي و... بهره می‌گيرد. اين علم به 
بررسي خصوصيات قومي گوناگون، قوانين و رسوم متنوع، 
زبان و معتقدات فرهنگ‌ها و تمدن‌های معاصر می‌پردازد 
و  زيستي  بنيادهاي  و  نهادها  تحولات  و  تغييرات  از  تا 
اجتماعي خانوادة بزرگ بشريت و به ويژه جوامع ابتدايي 
شناخت عميق‌تر و دقيق تري به دست دهد )ر. ک به روح 

الأميني، 1375: 34، عادل: 31(. 
مردم‌شناسي در فاصلة قرون 17 و 18 در پي راهي‌ابي 
پي  در  و  ناشناخته  و  جديد  سرزمين‌های  به  اروپائيان 
و  سلطه‌جويانه  و  سياسي  دلايل  به  نو  استعمار  پديدة 
براي آشنايي با فرهنگ و زندگي بوميان آن مناطق شکل 
گرفت )ر. ک به طبیبی، 1371: 14 و عادل: 32( و تا 
پايان قرن 19 صرفاً به روايت‌های جهانگردان، بازرگانان، 
نظاميان و مبلغان مذهبي محدود می‌شد که چيزي جز 
برداشت‌های ذهني نبود تا اينکه با آمدن سينما از اسناد 
عيني برخوردار شد )فکوهي، 1387: 17(. به اين ترتيب 
گروهي  شامل  که  گرفت  شکل  اتنوگرافيکی9  سينماي 
متحرک  تصويرهاي  از  واقع‌گرايانه  کاربردهاي  از  بزرگ 
در مطالعة انسان به مثابة موجودي اجتماعي و فرهنگي 
است و ابتدا کار خود را از فرهنگ‌های موجود در طيف 
کشورهاي زير استعمار آغاز کرد در اين ميان اولويت با 

8. Anthropologie-Ethnologie

9. Ethnographic Cinema

جوامعي داراي سنت شفاهي بود با اين حال فرهنگ‌های 
مکتوب را از نظر دور نمي‌داشت و به اقليت‌های فرهنگي، 
اجتماعي و گروه‌های قومي پرداخت که با توسعة جامعه 
حاشيه‌اي شدن  و  خود  ريشة  دست دادن  از  حال  در 
فرهنگ‌ها  ساير  با  شديد  خشونتي  زيربار  يا  و  هستند 
مستندهاي  کم  کم   .)129 )همان:  می‌شوند  يکرنگ 
قوم‌نگار به ابزار مهمي در تحقيقات مردم‌شناسی مبدل 
در  گرايانه  واقع  رويکردهاي  بودن  دارا  علت  به  و  شدند 
قرار  نگاري  مردم  موزه‌های  يا  موزه‌شناختي  چارچوب 
فيلم‌های  بايگاني  منابع  همچنین   .)3 )همان:  گرفتند 
اتنوگرافيک از جمله مدارک تاريخي و علمي و از اسناد 
مستدل محسوب می‌شوند چرا که داراي غناي اطلاعاتي 
و سرشار از واقعیات و اطلاعات مردم‌شناسی هستند. اين 
اسناد آنچنان زنده و عيني هستند که در اين جايگاه ارزش 
تاريخي آن‌ها را با هيچ سند يا پژوهش مکتوب ديگري از  
قبیل عکس، نقاشي و.. نمي‌توان سنجيد. تداوم و پايداري 
در اين منابع تک تک نماها و قاب‌ها را به منابع و مدارک 
قوم پژوهي تبديل می‌کند )عادل: 96 و 97(. با درنگي 
بر سينماي اتنوگرافيک در ايران، متوجه خواهيم شد که 
شکل گيري و رشد سينماي اتنوگرافيک در مغرب زمين 
به ناگزير، موج جاذبه‌های سينمايي خود را به ايران نيز 
می‌رسانيد. در اين ميان آمريکايي‌ها پرچمدار اين حرکت 
با  ما  ملت  آشنايي  به سوي  را  دريچه‌ها  اولين  و  شدند 
فيلم اتنوگرافيکي گشودند؛ »علف یا علفزار«10 اولين فيلم 
مردم‌نگارانه معروف دربارة ايران می‌باشد که با نگاهي به 
کوچ ادواری ايل بختياري ساخته شد و زمينه‌ساز آشنايي 

ملت ما با فيلم اتنوگرافيک گشت. 
فعاليت‌های  با  ما  ملت  آشنايي  سابقة  حال  اين  با 
باز  ايران  تاريخ  در  دورتر  بسيار  ساليان  به  اتنوگرافيکي 
می‌گردد؛ ابتداي رويکرد انسان‌شناسي به دوران باستان 
می‌گيرد  قرار  م(  )284-420ق.  هرودوت  در  و  می‌رسد 
که او را پدر علم انسان‌شناسي ناميده‌اند )ر. ک فکوهي: 3 
و طبیبی: 15؛ عادل:23؛ روح الأميني: 36( که در خلال 
و  افسانه‌ها  به  يونانيان  غير  با  يونانيان  جنگ‌های  شرح 
حوادث و آداب و رسوم مردم ايران، مصر، سکايي، بابلي و 
مردم سواحل مديترانه و... )مثل خاکسپاري، طرز لباس، 
مسکن و زبان و...( پرداخت که سندهاي تاريخي از ملل 
باستان به شمار می‌آیند. در برخي منابع از کتبي چون 
بندهشن، دينکرد، روايت پهلوي، گزيده‌های زادسپرم و 
مردم‌شناسی  مطالعات  سلف  همچون  نامه  اردايويراف 
)قرن 4  فردوسي  کتبي چون شاهنامة  از  آن  از  و پس 
ياد شده که  )قرن 6 هجري(  نظامي  هجري( و خمسة 

10. Grass
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با نگاهي اسطوره‌اي به مطالعة زندگي و رفتار قوم ايراني 
اين‌ها  همة  بر  افزون  )ريوير، 1381: 267(.  پرداخته‌اند 
/ 1048-973م(  بيروني )440-362ق  ابوريحان  از  بايد 
از نوابغ و افتخارات تمدن اسلامي ياد کرد که با نگارش 
کتاب‌هايي همچون آثار الباقيه )دربارة آداب و جشن‌های 
ايراني و ملل ديگر( و يا ماللهند )حاوي اشارات دقيق به 
زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم هند و تشريح آن‌ها( 
مبانی مردم‌شناسی را به‌صورت علمی پايه نهاد )محسني، 

1372: 45 و 46؛ ریویر:267(. 

طرح مسئله و الگوي مردم‌شناسی فيلم »علف«
از موضوعات و مسائل بسيار مورد توجه در سينماي 
ايران، »کوچ« يا حرکت يک قوم از نقطه‌اي به نقطة ديگر 
است. اصولاً حرکت و مهاجرت به مثابة يکي از مسائل 
مهم علوم اجتماعي همواره مورد توجه دانشمندان علوم 
اجتماعي و فيلم‌سازان مردم‌شناس بوده است. در ايران 
مهم‌ترين اين نمونه‌ها را اقوام کوچندة مناطق بختياري و 
زاگرس در بر می‌گيرد )عادل: 175(. الگوي فيلم »علف« 
به‌صورت مونوگرافي )تک‌نگاري( است که همان کوچ ايل 
است و ديگر هيچ. کوچ به‌عنوان يک پديدة اگزونيستي و 
پرجاذبه مورد توجه فیلم‌سازان بيگانه قرار گرفته است. اين 
پديدة فوق العاده در عين حال نمايشگر يک نوع زندگي 
تمدن  دوش  روي  بر  که  بود  زندگي  از  شيوه‌اي  و  درام 
جديد سنگيني می‌کند؛ شيوه‌اي که در حال منسوخ شدن 
است و در عين حال داراي فرهنگ کلاسيک و ارث برده 
شده از وراي مرزهاي تمدن و داراي عقبة باستاني است. 

سرزمين پهناور ايران با تنوع جغرافيايي و قومي، همواره 
زمينة بسيار گسترده‌اي براي بحث‌های مردم‌شناسانه براي 
فيلم‌سازان داخل و خارج کشور بوده‌است. اقوام متعدد با 
زبان‌ها و لهجه‌ها و گويش‌های متنوع، آيين‌ها و مراسم 
مشترک مذهبي با اندک تفاوتي در شکل اجرای آن‌ها، 
گونه‌های متفاوت تقابل فرهنگ‌ها و شيوه‌های گوناگون 
امرار معاش از طريق حِرَف سنتي و موارد بسيار متنوع 
علوم‌اجتماعي  محققان  براي  قوم‌پژوهي،  و  فرهنگي 
در  مردم‌شناسی  فيلم‌های  براي  غني  بسيار  گستره‌اي 
توجه  و  است  آورده  فراهم  را  از خاک جهان  نقطه  اين 
فيلم‌سازان مستند را به خود جلب کرده است. اما بيش 
از آن که به اين تنوع از ديدگاه‌های فرهنگي توجه شود 
بيشتر به جنبه‌های توريستي و سياحتي اين موارد توجه 
نشان داده شده است. در »علف« نيز فيلم‌سازان بيش از 
آن که به مسئلة حرکت ايل بختياري توجه کنند و اين که 
مهاجرت در اين نقاط جغرافيايي و فصول سال چه تأثيري 
و  آيين‌ها  تاريخي،  و عادت  امرار معاش، شغل  نحوة  در 

مناسک دارد، بيشتر جاذبه‌های تصويري را مورد مداقه 
قرار می‌دهد. با اين حال تحليل گران سينما »علف« را 
فيلمي از نوع سينماي مشاهده‌گر و مردم‌شناسانه تلقي 
می‌کنند. »علف« از دسته فیلم‌هایی است که همردیف 
آثار مستند  اثر فلاهرتی در ردة  نانوک شمال11  فیلم  با 
)رفیعا،  می‌گیرد  قرار  بدوی  فرهنگ‌های  در  جستجوگر 
1384:59(. به نظر شهاب الدين عادل، اين فيلم، فيلمي 
خوش ساخت است و موفقيت آن تنها در »طرح« يک 
ايل«  »کوچ  يعني  بفرد  منحصر  مردم‌شناسانه  موضوع 
مطالعات  و  اثر  تحليلي  جنبه‌های  متأسفانه  که  است 
معيشتي،  شيوه‌های  دربارة  بحث  باب  در  مردم‌شناسانه 
از حرکت و عادت تاريخي حرکت  حِرَف روزانه و اصولاً 
لحاظ  به  چند  هر  نمي‌آورد.  ميان  به  زيادي  بحث  ايل 
زيبايي‌شناسانة  کيفيت  داراي  تدويني  برش  و  تصويري 
مطلوبي است با این حال فيلم بدون هيچ گونه پژوهش 
عدم  همين  البته  که  است؛  تهيه شده  مردم‌شناسانه‌اي 
است  پژوهشي که در »علف« مطرح  بر موضوع  اشراف 
در ساير فيلم‌های مردم شناختي دربارة ايلات ايران نیز 
تازگي  وجود  با   .)173-172 )عادل:  می‌باشد  مشهود 
موضوع از اين ديدگاه »علف« يک فيلم سطحي است چرا 
که يک فرد يا خانواده‌اي خاص را در نظر نمي‌گيرد تا با 
نشان دادن وضعيت زندگي او به فيلم خود عمق و روح 
لازم را ببخشد. در »علفزار«، ايل بختياري همچنان يک 
ايل باقي می‌ماند و تماشاگر با شخصيت هيچ يک از افراد 
آن - به غیر از حیدرخان رئیس ایل و پسرش 9ساله‌اش 
اکثر تصاویر کنار پدرش در فیلم ظاهر  لطفعلی که در 

شده- آشنا نمي‌شود )اميد: 835(. 
به  زيادش  توجه  و  ايلي  زندگي  از  کوپر  بي‌اطلاعي 
حماسه‌پردازي و ضبط جالب‌ترين پديده‌ها باعث شده که 
در فيلم شاهد تداوم عادي رويدادهاي زندگي ايلي نباشيم. 
در برخي صحنه‌های ضبط شده زمان حقيقي و سينمايي 
با هم همگام نيستند و يک واقعيت از پيش پرداخته و 
بازسازي شده را به تصوير می‌کشد و جابجايي زمان و مکان 
صورت گرفته است. هرچند فیلم‌ساز با انتخاب صحنه‌های 
جذاب قضاوت خود را در فيلم راه داده است ولي در اصيل 
بودن بيشتر صحنه‌های فيلم جاي هيچ شبهه‌اي نمي‌باشد. 
همچنان که در صحنه‌اي رقص زن‌های عشاير را می‌بينيم، 
در صحنه‌اي ديگر مردها در حال چوب بازي و يک جا 
عده‌اي در حال سوارکاري هستند؛ اين صحنه‌ها از نظر 
زمان با واقعيت نمي‌خوانند زيرا معمولاً رقص و چوب بازي 
و سوارکاري از مراسم عروسي است و بيشتر در گرمسير 
و گاهي در سردسير اتفاق می‌افتد و هرگز اتفاق نمي‌افتد 

11. Nannok of the North, 1920
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که خانواده‌اي در هنگام کوچ عروسي راه بيندازد. احتمالاً 
تنوع و  به  افزودن  براي  اين صحنه‌ها  به تصوير کشيدن 
زيبايي صحنه‌های فيلم بوده است )مهرابي: 261(. دیوید 
رابینسون نیز در »تاریخ سینمای جهان« فیلم »علف« را 
از جمله فیلم‌های با سوژة جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی 
و گهگاه انسان‌شناسی کاذب می‌داند که به نظر می‌رسد 
شیوه‌ای برای فرار از جامعة ماشین زده باشد )رابینسون، 

 .)25 :1363
با وجود همة اين‌ها فيلم »علف« را در زمرة آثار مستند 
)رفيعا:  داده‌اند  قرار  بدوي  فرهنگ‌های  در  و جستجوگر 
59(.  به نظر آرتور نايت: »کوپر در فيلم »علف« توانسته 
بود، علم نژاد‌شناسي را ماهرانه با حادثه جويي بياميزد، 
وي به هاليوود رفت و تهيه کنندة فيلم‌های داستاني شد 
و کوشيد در دايرة داستان سرايي، واقعيت را به سينما 
بکشاند« )نايت، 1354: 345(. »علف« شیوه‌ای از  زندگي 
را به تصوير می‌کشيد که داراي فرهنگ، رفتار و فناوري 
سنتي بوده است )از صحنه‌های بکر و ناب فيلم، آن جايي 
است که شيوة ساخت و استفاده از يک فناوري سنتي به 

نام کلک را براي عبور از کارون نشان می‌دهد(. 
ساختن اين فيلم براي فیلم‌سازان آمريکايي نيز خالي 
از مشکلات نبوده است. در سال 1924 که کوپر اقدام به 
ساختن فيلم کرد هنوز صداگذاري به روي فيلم معمول 
با  فيلم‌ها  و  نداشت  وجود  گوناگون  لنزهاي  نشده‌بود، 
سرعت 18 کادر در ثانيه برداشت می‌شدند، اين کمبودها 
کار تهية فيلم را آن هم از کوچ عشاير که لبالب از جنب 
و جوش و حرکت است دشوار می‌ساخت، بديهي است 
که امکان متوقف کردن انبوه انسان و حيوان براي گرفتن 
صحنه‌های مطلوب وجود نداشت. کوپر و شودساک مجبور 
بودند پيش از حرکت عشاير به راه افتند و دوربين را در 
آن‌ها  برابر  از  و  برسند  عشاير  تا  بکارند  مناسبي  محل 
بگذرند )مهرابي: 262(. فيلم‌هايي از اين دست فاقد سناريو 
و خط داستاني مشخص هستند و تمرين و مروري در 
آن‌ها وجود ندارد و در عمل اجتماعي که موضوع فيلم 
است نيز دخالتي نمي‌شود، بنابراين فيلم حاصل صبر و 
آفريدن تصاويري  واقعي و  امر  براي  انتظاري موشکافانه 

ماندگار بوده است. 

جهت‌گیری به مکاتب و دیدگاه‌ها
فيلم‌هاي مردم‌نگاري معروف داراي دو جنبه هستند: 
ميان  تضاد  سينمايي.  و  هنري  مردم‌نگارانه،  و  مستند 
اين دو عامل منجر به كشمكش‌ها و تضادهاي بسياري 
يا  دارد كه عناصر مستند  اعتقاد وجود  اين  است.  شده 
مردم‌نگارانه يعني فيلم در جنبه اتنوگرافكي آن بايد به 

عناصر سينمايي اولويت داد. اما در بسياري از فيلم‌های 
مردم‌نگارانه معروف، عناصر بصري بر عناصر مردم‌نگاري، 
برتري دارند. الگوي ساختاري فيلم »علف«، سفر است، 
اين  با  به مشرق زمين، سفر همراه  سفر كاشفان غربي 
مردمان از ميان دشت‌ها، رودها و كوه‌ها در جست و جوي 
»علف« و زندگي. جهت كلی حركت فيلم از غرب به شرق 
است كه نوعي معناي تمثيل نيز مي‌تواند داشته باشد. 
هرچند كه در ابتداي فيلم اين نوشته می‌آيد: دنيا به سمت 
غرب می‌رود و سپس به مهاجرت اقوام آريايي از غرب به 
شرق اشاره می‌شود. فيلم همين نمونه را كافي می‌داند 
تا حركت به سمت شرق را نوعي حركت رو به عقب و 
احتمالاً برخلاف جهت تمدن به حساب آورد. ريشة اين 
ذهنيت به تفكری باز مي‌گردد كه در مشرق در اذهان 
غربي‌ها هميشه با رمز و راز و بربريت آميخته است و سفر 
به مشرق به معني رفتن به سوي ناشناخته‌ها به حساب 
می‌آيد. »علف« نيز كم و بيش با چنين ذهنيتي هم آهنگ 
ايل  به  نسبت  سازندگانش  نيت  حسن  زعم  به  و  است 
بختياري از آفت‌های تفكري اورينتاليستي )شرق‌شناسانه( 
مصون نمانده است )سیدابوالقاسمی، 1382:227- 228(. 
تهامي‌نژاد فیلم را تحت تأثير نظريه رمانتكي آمركيايي 
دانسته تا نظريه مالينوسكي درآرگونات‌های غرب اقيانوس 
فرهنگي  جماعت  كي  ميك‌ردند  گمان  و   )1922( آرام 
در  نادري  افشار  دكتر  يا  كرده‌اند.  كشف  را  گمشده 
شماره‌های 13 و 14 فصلنامة فرهنگ و زندگي سال‌های 
52 و 53 فيلم را حاصل نگاه تطورگرايانه به بختياري‌ها 
دانسته، يعني اينكه آن‌ها دنبال اين بودند تا بختياري‌ها را 
به سان قوم و قبيله ابتدايي معرفي نمايند كه در مراحل 
ابتدايي‌تر نسبت به ساير جوامع به سر می‌بردند )به نقل از 

امامي، 1385: 65(. 
بازسازی شده مثل رقص  دارای چند صحنة  »علف« 
لحظاتی  در  گاهی  و  است  کوچ  دوران  در  ایل،  افراد 
تلقی کاشفان غربی به مشرق‌زمین را به یاد می‌آورد که 
به همه چیز می‌نگریسته‌اند )صدر:  راز  و  از دریچة رمز 
31(. با این حال فیلم برخلاف نمونه‌های غربی با تحقیر 
مبارزة  به  را  ایل  و زندگی و شرایط  نکرد  نگاه  به شرق 
مردمی جان‌سخت و تسلیم‌ناپذیر بدل کرد و عظمت و 
ناسازگار به تصویر  با طبیعت  آنان را در مبارزه  پشتکار 
کشید تا همگان نیز شاهد یکی از عظیم‌ترین پدیده‌های 
تاریخی و در عین حال حماسی باشند که تاکنونی قافلة 
بود.  کرده  - کشف  آنان  به گمان خود   - بشری  تمدن 
اصلی  از سازندگان  )به عنوان یکی  نگاه و دیدگاه کوپر 
فیلم( در جای جای کتابش »سفر به سرزمین دلاوران« 
منعکس است که حاکی از علاقه و دلبستگی وی نسبت به 
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بختیاری هاست. از دیدگاه او بختیاری مبارز قهاری است 
و تمام مصایب و سختی‌های ایل در رسیدن به »علف« 
واقعی مبدل می‌شوند. وی  به حماسه‌های  او  از دیدگاه 
در پایان مقدمة کتابش نوشت: »... من حق مطلب را ادا 
نکرده‌ام. ایل صبور و ثابت قدم بابااحمدی )بامدی( بدون 
هیچ کوچک‌ترین شکوه و شکایتی، قلة زردکوه را پیمودند 
و همراه با جبین بشاش در زیر طوفان و برف و سرما با 
دشواری‌ها مواجه شده و بر آن‌ها فائق آمدند، درحالی‌که 
بدون شک مردمانی که در به اصطلاح کشورهای متمدن 
زندگی می‌کنند هرگز نخواهند توانست به این آسانی با 
یا  )کوپر: 3(.  نرم کنند  پنجه  دشواری‌های طبیعت سر 
در جایی در پایان کتاب می‌گوید: »اکنون که در این اتاق 
بی روح مهمانخانه در حوالی پاریس نشسته‌ام به تقلا و 
کوشش آن قوم در مجادله با طبیعت در سر بالایی زردکوه 
می‌اندیشم، می‌فهمم که این حادثه کار من نیست... خارج 

از قدرت و استطاعت من است... )همان:5(. 

شاهكارهاي هنري فيلم
الگوي حركت يا سفر در فيلم »علف«، كارآيي زيادي 
دارد، چرا كه به لحاظ ساختاري، مراحل سفر، فيلم را به 
فصل‌های مختلفي تقسيم میك‌ند و ميان اين فصل‌ها به 
لحاظ ضرب آهنگ، فواصل مشخصي را به وجود می‌آورد. 
مثلًا بخش عبور از كارون، خود فصل مشخص و مهمي از 
فيلم را تشيكل می‌دهد. نكته ظريف اين است كه موضوع 
ايل  نه زندگي و وضعيت  ايل بختياري است  فيلم سفر 
بختياري؛ بنابراين فيلم ترجيح می‌دهد عموماً خود به سفر 
بپردازد و تنها در خلال تصوير نمودن اين حركت جمعي 
است كه اطلاعاتي را دربارة وضعيت احتمالي و آداب و 
رسوم عشاير، به بيننده عرضه مي‌دهد. امتياز فيلم اين 
به  بيشتر  اصول سينماي صامت،  از  تبعيت  با  است كه 
تصوير متكي است تا به كلام و بسياري از فصول فيلم از 
جمله شاهكارهاي هنري است. مثل بخش گذر از كارون 
خروشان با آن تصاوير تكان دهنده كه از جمله فصل‌هايي 
است كه جزء به جزء آن مورد تأيكد قرار می‌گيرد و با 
دقت نشان داده می‌شود، مثلًا باد كردن مشك با دهان 
براي ساختن كلك، پنچرگيري مش‌كها و گذاشتن زن‌ها، 
كودكان و بزها روي كلك، عبور از روي آب و افتادن بزها 
و گوسفندها و نجات آن‌ها و شنا كردن حيدر خان بر روي 
مشك با ريتمي تند و آهنگي مناسب )سید ابوالقاسمی: 
228؛ برای اطلاع بیشتر از چگونگی عبور از رود کارون 
ر. ك به کوپر: 73-67(. كوپر عبور از كارون را كيي از 
بزرگ‌ترين فعاليت‌هاي دامنه دار بشر عليه قواي طبيعت و 
پيروزي بر آن ناميده است )ر. ك به همان:70( و می‌گويد 

آرزوي من اينست آن‌ها كه اين كتاب را مي‌خوانند فيلم 
را هم ببينند، چرا كه فقط در اينصورت است كه می‌توانند 
زيرنويس  )كتاب،  دريابند  را  كارون  از  گذشتن  عظمت 
تصوير پس از صفحة 64، تصوير 2(. مجتبي مينوي كه در 
ابتدا فيلم با صداگذاري او پخش شده بود در كي جمله 
كوتاه )دربارة صحنه عبور از كاروان(گفت: »معناي واقعي 
بگرد تا بگرديم همين است« )فانوس خیال: 9(. فصل و 
شاهكار هنري و حماسه‌اي ديگر از كوچ و مبارزه ايل عليه 
قواي سركش طبيعت صحنه دلهره آور عبور از زرد كوه 
است كه به ناچار براي عبور از زرد كوه با شكاندن تكه‌های 
يخ براي خودشان گدار و جاي پا درست كنند و اینجاست 
که حق با زور است و ایل به دره‌ها و چراگاه‌های سرسبز 
آنسوی زاگرس می‌رسد و در فصل عبور از زرد کوه است 
که کوپر می‌نویسد: »کریلون برو و خویشتن را بدار بیاویز 
ما در آدک جنگیدیم و تو نبودی« )برای اطلاع بیشتر از 

فصل عبور از زرد کوه ر. ک به کوپر:96-116(. 
فيلم »علف« از فيلم‌هاي كلاسكي صامت است و بر 
تصوير متكي است با اين حال براي تشريح تصويرها از 
بكار  ظرافت‌های  و  شده  استفاده  متعددي  نوشته‌های 
رفته در ميان نويس‌ها، ستودني است، چرا كه جداي از 
گاهي  يافته‌اند.  نيز  ديگري  كاركردهاي  اطلاعات  انتقال 
آميخته به طنز و تعديل كننده لحن جدي فيلم‌اند: مثل 
»سگی كه پس از خوردن غذا تشكر میك‌ند« یا »زني كه 
موقع بالا رفتن از كوه بد و بيراه می‌گويد«. يا آنجا كه در 
كاروان‌سرا سگي كوچك به شتري نزدكي می‌شود شتر او 
را بو میك‌ند و می‌گويد »صبح بخير«. و گاهي با ظرافت 
همراه و تكميل كننده تصاوير: »هميشه براي كي نفر روي 
كرجي جا هست به‌خصوص اگر بز باشد«. گاهي با ترجيع 
بند غيرممكن و تشديد كنندة كشمكش‌ها هستند: »بالا 
رفتن غير ممكن است.... غير ممكن... نه علف و زندگي 
آنجاست« يا در عبور از كارون: »...نه قايق نه پل چگونه 
از اين رود عبور میك‌نيد... حتي ارابه نشينان اوليه هم به 
فكرشان نمي‌رسید... با شناورهاي ساخته از پوست بز... يا 
علي... از سرعت حرف بزن... يا علي... آب خروشان.... افراد 
قبيله فريادكشان، گله نالان... فرياد غرق‌شوندگان... گرفتار 
رودخانه  درحاليك‌ه  موقع  به  درست  مرگ...  گرداب  در 
سهمش را از زندگي می‌ستاند اولين شناگران به ساحل 
می‌رسند... )كلمه يا علي  حالت یک موتیف تكرار شونده را 
پيدا كرده، بدون اينكه به كاركرد آن واقف باشند و در چند 
جا بي‌مورد به كار رفته است( يا تداعي كننده احساس 
خاص با استفاده از شكل گرافكيي كلمات اند: مثل واژة 
ِـرِر«12 كه با نزد‌كيشدن به قلةكوه درشت‌تر می‌شود.  »نیـ

12. Nearer



صفحه 66

ايجاز و زيبايي ميان‌نويس‌ها واقعاً مثال‌زدني است: »حالا يا 
بايد بروند يا بميرند، پا برهنه رو دررو با بزرگ‌ترين دشمن، 

زردكوه، سرزمين شير و عسل، سرزمين عسل«. 
نیز  تمثیلی  صحنه‌های  دارای  فیلم  این  بر  علاوه 
می‌باشد؛ در قسمتي از فيلم زني را می‌بينيم كه دو بچه 
بغل كرده و به دنبال او همان جا، دختر بچه‌اي گوساله 
بر پشت در حال بالا رفتن از صخره‌اي با شيب نزدكي 
به عمود كوه سر به فلك كشيده است ي]ادآور داستان 
پلكان خانه‌اي  از  بر پشت  گاو  و دختري كه  بهرام گور 
بالا می‌رود از هفت پكير نظامي[ برداشت از اين منظره 
به  برداشت  اين  از  قبل  نوشته  اما  است  گذري  و  كوتاه 
تماشاگر تذكر و توجه لازم را مي‌دهد كه به تصوير بعدي 
اول هنگام  فيلم )فصل  از  متكي شود. در جاي ديگري 
ناهار( تصوير شيرخوردن كره اسب‌ها و بزغاله‌ها به نماي 
غذا خوردن  از  بعد  و  شير  دوشيدن  می‌شود،  قطع  بعد 
انسان‌ها، نتيجه‌گيري نهايي به عهده بيننده است که از 
اين دیالكتكي تداعي معاني تصوير و كلام نوشتاري نتيجه 
بگيرد كه انسان به شدت به دام وابسته است )ر. ك به 
صحنه‌های  بنابراين  اميد:835(.  سیدابوالقاسمی:226؛ 
فيلم حكايت از وابستگي زندگي عشاير به دام و طبيعت 
را نشان مي‌دهد و اينكه زندگيِ ايشان بنا به مقتضيات 
آن  به  حياتشان  كه  گوسفندشان  و  گاو  زندگي  شرايط 
رقم  را  ايل  كوچ  و حماسه  معني می‌شود  است  وابسته 
مي‌زند. مردي كه در عبور از رودخانه گوساله‌اي را از دم و 
سم گرفته تا به ساحل نجات برساند، يا سوار كردن بزها بر 
كلك و عبور نيم ميليون چهار پا و حشم از رودِ خروشان 
كارون با از جان گذشتگي مردان ایل، تمامي اين صحنه‌ها 
انسان را به دل تاريخ می‌برد. صحنه‌هايي كه بي شباهت 
به مهاجرت قوم موسي به ارض موعود نيستند با اين فرق 
كه اينجا عصايي براي شكافتن راه‌های ناهموار براي انسان 

وجود ندارد!!!
موفقيت و استقبال جهاني از فيلم »علف«، کوپر را بر 
آن داشت که فيلم ديگري دربارة کوچ بختياري‌ها بسازد و 
اين بار دستيارانش را به ايران فرستاد تا با همکاري هیأت 
ايراني قسمت دوم فيلم را بسازد )1335ش./ 1965م.( که 
دربارة جواني بختياري بود که از آمريکا به ايران آمده و به 
ياد ايام گذشته قصد همراهي ايل بابااحمدي را در کوچ 
دارد. نهايتاً فيلم نيمه کاره ماند و شاهد و سندي از ادامة 
کار در ايران و يا عرضة اين فيلم نيست )ر. ک. به امامي، 
1385: 62 -63، اميد: 864-863(. پس از فیلم »علف« 
جذابیت  عمدة  شد.  باب  سفرنامه‌ای  فیلم‌های  که  بود 
آن تا کنون در تقلید‌های شاید ناآگاهانة آن از دلیجان 
)ایل  شده  فراموش  قبیلة  کوچ  است؛  نهفته  سرپوشیده 

بختیاری( به سوی شرق در جست‌وجوی علف )سبزه نه 
مادة مخدر( باژگونة سفر مرزگشایان کروز به سوی غرب 
است و گذشتن از رود کارون به اندازة به آب زدن دلیجان 
کروز دیدنی است )وود، 1372: 282(. با این حال »علف« 
الگوي ساختاري جذاب و ديدني خود را با آن تصاوير رنگ 
و رو رفته، به ساير فيلم‌هايي که در ايران بعدها - به ویژه 
پس از انقلاب- در مورد عشاير و کوچ آن‌ها ساخته شده‌اند، 
سرايت داده است. هرچند اين فيلم‌ها نسبت به »علف« از 
وجوه انسان‌شناسانة بيشتري برخوردارند با اين حال توجه 
اين دست فيلم‌ها به فنون سينمايي بسيار کمتر از »علف« 
بوده و در عوض ساختار سينمايي و ضرب آهنگ و صحنه 
پردازي13 در »علف« بسيار قوي‌تر از آن‌ها می‌باشد )ر. ک. 
به سيد ابوالقاسمي: 227-228 و عادل: 175(. از جملة 
اين فيلم‌های مستند: »شقايق سوزان«، ساختة هوشنگ 
شفتي )1342ش( که به واقع بازسازي فيلم »علف« بود؛ 
با اين که جوايز متعددي از جشنواره‌های خارجي گرفت 
مثل »علف« توجهش بيشتر به جنبه‌های ساختاري بوده 
)اميد: 852 و عادل: 173 و 174(. از سال 1360 به بعد 
چندين فيلم جالب و ديدني دربارة کوچ ايلات بختياري 
ساخته شده است: مستند بسیار زیبای»کوچ آجعفرقلي« 
یا »مردمان باد« یا »گوسفندها بايد زنده بمانند« )1976 
م.( ساختة آنتونی هوارث و ديويد کوف نيز در حقيقت 
اداي  ضمن  که  بود  »علف«  زيباي  مستند  بر  ادامه‌اي 
دين به کوپر و شودساک همان کوچ را اين بار در مسير 
بازگشت به تصوير می‌کشيد، اين فيلم در 49 امين مراسم 
اسکار )1977( در بخش بهترين فيلم مستند نامزد اسکار 
شده بود )همان:173(. آثار دیگری همچون: »تاراز« )67-
1366( ساختة »فرهاد و رهرام« که براساس مسير سپري 
شده در فيلم »علف« بود و نیز »کوچ« يا »مال کنون« 
فرهاد  مشاورة  با  اسکویی«  »مهرداد  ساختة   )1387(

درهرام از جمله مستندهایی از این دست می‌باشند. 

رضاخان و توقیف فیلم علف
رضاخان  اول،  جهاني  جنگ  پايان  از  پس  سال  دو 
ميرپنج با کودتاي 1299 بر مسند قدرت تکيه زد و خود 
را رضاشاه خواند. دودمان قاجار بي سر و صدا و چشم 
برهم‌زدني منقرض شد، حتي مبارزه‌اي هم در کار نبود. 
اين زمان دوره‌اي جديد در تاريخ ايران آغاز شد؛ دوره‌اي 
که از آن به‌عنوان دورة گذار ايران سنتي به دوران مدرن 

ياد می‌شود. 
پيشرفت‌های  با  مصادف  رضاخان  روي کار آمدن 
بود. رضاخان  اروپا  اقتصادي و اجتماعي چشمگيري در 

13. Mis en Scene
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از همان روز پيروزي کودتاي 1299 به فکر اقدامات مهم 
براي نظام سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور 
و  متمرکز  دولت  تشکيل  او  اولويت‌های  مهم‌ترين  بود، 
مقتدري بود که بتواند بدون زحمت و با قدرت بيشتري 
اصلاحات اساسي را درکشورانجام دهد )پوربختيار، 1387: 
325(. رضاخان به اصلاحات روبنايي از جمله متحدالشکل 
ايجاد  و  شهرها  گسترش  )کلاه‌پهلوي(،  لباس‌ها  کردن 
ساختمان‌های بزرگ براي تشکيلات جديد اداري و نظامي 
دست زد. اين اقدامات توأم با تبليغات سياسي بود و در 
از دوربين »گومون«  از هر وسيله‌اي من جمله  راه  اين 
از  يکي   .)261 )مهرابي:  است  گرفته  بهره  معتضدي 
بزرگترين موانع دولت از ديدگاه او ايلات و عشاير بودند که 
تضعيف و سرنگوني آن‌ها از قدرت و حکومت جامعه ايران 
کار آساني نبود و جداي از اين، جوامع ايلي در تعارض و 

تقابل جدي اجتماعي با جامعه ملي قرار داشتند. 
از ديدگاه رضا خان اين جوامع سمبل عقب ماندگي و 
سنت‌گرايي کشور بودند. از سويي نگاه او به اين مسئله 
بيشتر در راستاي اهداف امنيتي و نظامي بوده است. وي 
به دنبال تمرکزگرايي و مطلقه نمودن قدرت دولت مرکزي 
به اسکان اجباري ايلات و عشاير )به عنوان نيروهاي گريز 
از مرکز( و تمرکز و يکجانشيني آن‌ها در نقاط معين و 
شناخته شده پرداخت )پوربختيار، 1387: 413 - 412(. 
حکومت جديد داراي منشأ ايلي نبود و نيز تمايلي به اين 
نداشت که از ايلات به‌عنوان پشتوانه استفاده کند بلکه  
قصد اضمحلال واقعي آن‌ها را داشته است به همين دليل 
در  و  محروم  قشر  اين  با  مبارزه  براي  مختلفي  راه‌های 
عين حال توليدکننده در پيش گرفت و از راه خشونت، 
دستگيري، زندان، تبعيد و اعدام سران و حتي مردم عادي 
گرديد  آنان  با  مبارزه  وارد  اجباري  کردن  قاپو  تخت  و 
حکومت‌های  بودکه  حالي  در  این   .)11  :1366 )ديگار، 
قبلی تماماً منشأ ايلي داشته و متکي به نيروي نظامي 
اين  راستاي  در  رضاخان  اقدامات  بنابراين  بودند.  ايلات 

اهداف، بر عليه ايلات و عشاير به اين صورت بوده است:
1. يکجانشيني )تخته قاپو = در چوبي = اسکان اجباري(؛ 
2. تعويض سياه چادر با چادر سفيد و از بين بردن آن‌ها؛ 
3. خلع سلاح براي اولين بار در تاريخ ايران )به زور( و 

سرکوب ايلات ياغي؛
به  دامداري  از  معاش،  امرار  نحوة  در  دگرگوني   .4

کشاورزي )بدون اينکه وسايل آن فراهم باشد(؛
5. تعويض لباس سنتي کوچ نشينان با لباس فرنگي 
»متحدالشکل«  قانون  تسري  همان  راستاي  در  )که 

بودن به اجتماعات عشايري بود(؛
6. آموزش و پرورش ايلات و عشاير )نقيب زاده، 1379: 

8 و241-240(.
اين اقدامات رضاخان که ظاهراً در راستای مدرنيزاسيون 
ايران دنبال می‌شد بدون بررسي و برنامه‌ريزي‌های لازم 
بود؛ رضاخان و همراهان او در پي اين راه فاقد دانش‌های 
جامعه‌شناسي و مردم‌شناسی و نيز سياسي لازم بودند 
و به همين دليل این اقدامات خسارات جبران ناپذيري 
برای کشور در پي داشت؛ از جمله اينکه باعث انحلال 
نسبی چرخة اقتصاد ايلي و ملي شد. به عقيدة لمبتون 
اين جريان چنان در اقتصاد مملکت تأثير منفي نهاد 
که در سال‌های آخر سلطنت، رضاشاه مجبور شد اين 

سياست را تعديل کند )لمبتون، 1362: 502(. 
لبه تيز شمشير اصلاحات رضاخاني، بيشتر متوجه ايل 
بختياري بود، که اين زمان قدرتمندترين ايلات ايران و 
امور  را در  زيادي  نقش  و  بودند  ايران  عشاير در جنوب 
سياسي و نظامي عهده دار بودند. بختياري‌ها در آستانه 
که  بودند  نمايي  تمام  آيينة   1299 اوت  سوم  کودتاي 
صفات و ويژگي‌های کلي ايلات و عشاير ايران را منعکس 
می‌کردند. آن‌ها پس از شرکت در سرنگوني محمدعلي 
بسياري در کشور  قدرت  اعاده مشروطيت  و  قاجار  شاه 
به  را  و حکومتي  وزارتي  مناصب  کسب کردند؛ چنانکه 
از  انگليسي‌ها  با  روابط  پي  در  و  درآوردند  خود  چنگ 
حمايت‌های سياسي و مالي آن دولت نیز- البته در عوض 
تعهداتي که قبول می‌کرد- برخوردار بودند. بختياري‌ها، 
مجهز به سلاح‌های روز و داراي فنون کافي و نيز منابع 
انساني بيشتري نسبت به ساير ايلات بودند و با در دست 
داشتن چاه‌های نفت و راه تجاري لينچ ثروت قابل توجهي 
العبور  صعب  کوه‌های  داراي  و  استراتژيکي  منطقة  در 
)پوربختيار، 1387: 331- بودند  بختياري، کسب کرده 
خارجي  هم  و  داخلي  سياست  در  هم  بنابراين   .)332
عملکرد مؤثري داشتند. تمام اين مزايا باعث تثبيت نقش 
و امنيت ايل بختياري در زمان قاجاريه بود. مزايایی که 
مثل شمشير دو لبه بود که هم به سود و عاقبت به ضرر 

آن‌ها تمام می‌شد!
با اين توجيه  حکومت نمايش فيلم »علف« را ظاهراً 
که فيلم در راستاي اهداف و سياست‌های توسعة کشور 
نيست ممنوع کرد. فيلم با عنوان »علف« دشواري‌هاي 
را  از آن‌ها  شگفت زندگي عشاير و مسلح بودن گروهي 
نشان می‌داد، که با سياست‌ها و ادعاهاي رضاخان داير 
بر آرام کردن عشاير و بهبود زندگي مردم منافات داشت 
و به همين  دليل فيلم »علف« در ايران توقيف شد -که 
فقط  و  باشد-  ايران  در  فيلم  توقيف  مورد  اولين  شايد 
در دهة 1310 خورشیدی به مناسبت جشن نوروز در 
با وساطت  يکي از سينماهاي کارمندي آبادان، احتمالاً 
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انگليسي‌ها اجازه نمايش يافت که البته غرور بعضي‌ها را 
در سال نو جريحه دار ساخت )بهارلو، 1379: 22(.

ذيل  موارد  در  را  »علف«  فيلم  توقيف  علل  می‌توان 
جست‌و جو کرد:

 
زندگي  دراماتيک  جنبه‌های  تصوير کشيدن  به   .1

بدوي در ايران؛ 
اما مضمون اصلي فيلم، مبارزه‌اي براي بقا در دل طبيعت 
خشن، فاقد شاخص‌هايي بود که رضاشاه تازه به سلطنت 
رسيده را خوش آيد. او تمايلي نداشت ايراني را که در ذهن 
می‌پروراند با ایران ترسيم شده در »علف« مقايسه کند. در 
اين دوران نظام حمل و نقل ايران، تغييرات قابل توجهي 
کرده بود، حجم جابجايي کالا و مسافر نيز قابل توجه بود. 
اين در حالي است که شخصيت‌های »علف«، با بدوي‌ترین 
شکل ممکن مسيرهاي دشواري را پشت سر می‌گذاشتند 
و در هيچ صحنه‌اي نشان از فناوري نبود )مثل عبور از 
با  که  مشک‌هايي  از  شده  ساخته  کلک‌های  با  کاروان 
دهان آن‌ها را پر از هوا می‌کردند يا کندن مسير در دل 
کوه پوشيده از برف و بدون هیچگونه پاپوشي...( فيلم با 
دو عنوان، »علف: مبارزه يک ملت براي بقا«14 و »علف: 
به  مختلف  در کشورهاي  گم شده«  قبيله  يک  حماسه 
نمايش درآمد. رضاشاه به انتقاد از فيلم پرداخت و آن را 
تصوير نادرستي از ايران و ايرانيان خواند و بنابراين نمايش 

»علف« در ايران ممنوع شد )صدر: 32(.
 

2. مغايرت با سياست‌های اصلاحي رضاخان عليه 
ايلات و عشاير 

در  فرزند  و  به همراه بردن زن  از  را  رضاخان عشاير 
کودک  و  زن  قاپو  تخته  در  و  بود  کرده  منع  کوچ‌ها 
نمي‌بايستی که به سردسير و گرمسير بروند )کيانوند، 
1368: 116(. اين در حالي بود که نيمي از کوچندگان 
با  که  می‌دادند  تشکيل  کودکان  و  زن‌ها  را  فيلم  در 
طي   را  کوچ  مسير  بسيار  سختي‌های  تحمل  و  مرارت 
می‌کردند. و ديگر اينکه فيلم نشان دهنده عدم تسري 
قانون متحدالشکل بودن لباس در ميان بختياري‌ها بود. 
را  »چوقاپوش«15  بختياري‌های  می‌توان  فيلم  اين  در 
پوشيده‌اند  قبا  هنوز  بيشترشان  البته  که  مشاهده کرد 
و  )نمدين  »خسروي«  کلاه‌های  همان  نيز  کلاه‌ها  و 
مبارزه  البته  )دیگار، 288(.  رنگ( جديد هستند  سياه 
مواجه شد؛  با شکست  بختياري‌ها  بومي  فرهنگ  عليه 
بود  تا حدي  لباسشان  به  بختياري  تعلق خاطر  چراکه 

14.(Grass: A Nations Battle for life)

15. Choga

عيوب  از  خود  براي  را  اروپايي  لباس  به  درآمدن  که 
می‌دانستند. اين اقدام شاه آنان را به عصيان واميداشت 

و می‌گفتند: 
رسم اوَِ بيه کُت و شلوارکُله بلَک‌دار
ايَ خدا شاه نهِ بکُِش ئي رسم ورَدار
)حسين زاده رهدار، 1382: 156(.

3. پس زمينه‌های سياسي توقيف فيلم »علف« در 
ايران 

در عين حال پس زمينه‌های سياسي ديگري نيز در 
ممنوعيت نمايش فيلم »علف« جلب نظر می‌کرد؛ مردم 
بنا  را  ايلات بختياري دويست سال پيش‌تر سلسله زند 
کرده بودند و در جريان انقلاب مشروطه -يعني بيست 
سال پيش از ساخته شدن علف- نيز نقش فعال داشتند. 
علف در دوراني ساخته شد که رضاشاه درگير خلع 
سلاح کردن ايلات و عشاير در جهت مطيع کردن آن‌ها 
بود )جنگ داخلي و شورش ايلات متکي به اسلحه بود 
و اولين بار در تاريخ بود که خلع سلاح عشاير پيگيري 
می‌شد(. تا قبل از سال 1304 بختياري‌ها به بهترين و 
پيشرفته‌ترین سلاح‌ها و تفنگ‌های روز مجهز بودند و 
از اواسط دورة قاجار علاقه بسياري به در اختيار داشتن 
تفنگ‌های خوبي چون مارتين و ساير تفنگ‌های ساخت 
کارخانه‌های اروپايي داشتند. بسياري نيز براي حفاظت 
از جاده بختياري و از طريق شرکت تجاري لينچ و يا 
تحت عنوان حفاظت از ميادين نفتي، از دولت انگليس 
و مقامات آن دولت  در ايران تفنگ‌های پيشرفته‌اي را 

بدست آورده بودند )پوربختيار، 1387: 365(. 
ابتدا رضاشاه در سال‌های 1300 و 1301 بختیاری‌ها 
را از حکومت یزد، کرمان و اصفهان و نيروگرفتن معزول 
کرد و در سال 1302 خلع سلاح و منع داشتن تفنگچي 
و نيروي مسلح را بر آن‌ها مقرر نمود )ر. ک به کيانوند: 
که  بود  حالي  در  اين   .)313  :1373 گارثویت،  114؛ 
داشت  تفنگش  به  بسياري  تعهد  و  علاقه  ايلمرد  يک 
ناشناخته  امر  يک  ايل  قاموس  در  سلاح  خلع  چنانکه 
بود، چراکه تفنگ نيمي از زندگي و تکيه‌گاه رواني آن‌ها 
بود که از عهد کمان تا دوران تفنگ مهارتي ستودني در 
فيلم »علفزار«  )کیانوند: 123(. در سراسر  آن داشتند 
مغاير  اين  و  می‌شوند  ديده  تفنگ  با  بختياري  مردان 
اقدامات  زمان  اين  که  بود  رضاخان  سياست‌های  با 
گسترده‌اي را جهت خلع سلاح قبايل و عشاير به کار 
نمايش  اجازه  عرضه‌اش  سال  در  فيلم  لذا  می‌گرفت 

نيافت. 
ايلياتي‌های تصوير شده در فيلم مردم آزاده و مسلحي 
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بودند که براي رسيدن به هدف خود دشوارترين مسيرها و 
خطرها را پشت سر می‌نهاد و با مسلح بودن خويش نشان 
می‌دادند که آشکارا به دولت مرکزي اعتنايي ندارند و تابع 
خلع  جهت  در  رضاخان  مبارزات  نمي‌باشند.  آن  قانون 
ادامه میي‌ابد. ده  نيز  تا سال‌های بعد  سلاح بختياري‌ها 
سال پس از ساخته شدن »علف« روزنامه‌ها - در 1313- 
اخباري را مبني بر اعدام برخي افراد از ايل‌های بختياري، 
قشقايي، و بويراحمدی و... تحت عنوان خائنين به وطن و 
اشرار اصلاح ناپذير چاپ کردند. در ميان اعدام‌شدگان نام 
فاتح(، محمد‌جوان‌خان  بختياري )سردار  محمدرضاخان 
خسروي  احمد  و  چهارلنگ  عليمردان‌خان  اسفندياري، 
بختياري و... به چشم می‌خورد )ر. ک به صدر:32؛ نقیب 
در  يافته  انعکاس  موارد  زاده:171-170؛گارثویت:313(. 
»علف«، نشان دهنده پويايي و تداوم ساختار و مناسبات 
راستا  اين  در  رضاخان  اقدامات  شکست  و  ايلي  درون 
می‌باشد. اين جاست که صحت نظريات ابن‌خلدون درباره 
جوامع کوچ‌رو را می‌توان دريافت که تصلب و تعصب را 
حاکم بر جوامع ايلي می‌داند، چيزي که در جوامع شهري 
بسيار کمتر است و اين مردم آمادگي مقابله با هر خطري 
و شرايط سختي را دارند و اين چنين سال‌ها بدون تغيير 
می‌توانند به حيات خود ادامه دهند )ابن‌خلدون، 1337-

 .)228-229 :1336
با  این ترتیب »علفزار« به سبب حس همدلي‌اش  به 
مردم ايل و ناهمخواني با سياست‌های رضاشاه در سال 
عرضه اش اجازه نمايش نيافت. سال‌ها بعد که صداگذاري 
»شهرزاد«  سمفوني  از  بخش‌هايي  فيلم  روي  شد  باب 
اثر رميسکي کورساکف و گفتار توضيحي گذاشتند که 
مجتبي مينوي با آميختن طنز عاميانه گفتار اصلي آن 
را تغيير داد و فيلم با اين تغييرات، 42 سال بعد يعني 
در سال 1346 در جلسه دويست و پنجاه و سوم کانون 
فيلمخانه ملي ايران براي علاقمندان به سينما به نمايش 

گذاشته شد )مهرابي، 1375: 9؛کلانتري، 1374: 46(. 
پس از تجربة فيلم‌سازان خارجي در »علف« و فيلم‌های 
ذکر شده که واکنش‌های تند همراه با تحقير را در پي 
بازتاب‌های سياسي که سينما  داشت، شاه به کارکرد و 
در داخل و خارج کشور می‌توانست داشته باشد پي برد 
و بدين ترتيب ترس او از اعتراضات ترقي‌خواهان داخل 
و خارج کشور بيشتر برانگيخته شد، به اين ترتيب شاه 
در جهت حذف آن چه که آن را ترسيم چهرة منفي از 
ايران و ايراني می‌ناميد به تصويب نظام‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها 
و قوانيني دست يازيد و عملًا پايه‌های سانسور را در کشور 

محکم کرد. 
شاه اولين آيين‌نامة قانون مميزي )سانسور( فيلم را در 

سال 1310 به تحرير درآورد )مهرابي، 1375: 9(. شاه با 
آگاهي از نقش متناقص سينما در آگاهي دادن و تحميق 
را  خود  پليسي  دستگاه  زنجير  و  کند  بلافاصله  »عامه« 
به سينما کشاند و در سال 1313 محدوديت‌های براي 
فيلم‌برداري در ايران قائل شد. آيين نامة دولت 4 سال 
بعد )22 ارديبهشت 1317( در سه فصل و 13 ماده و يک 
تبصره صادر شد که محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هايي براي 
فيلمبرداران و عکاسان و نقاشان در نظر گرفته بود. طبق 
اين مصوبه: »... بنگاه‌ها و شرکت‌های داخلي و خارجي 
با  که  خارجه  و  داخله  اتباع  از  اعم  ديگر  اشخاص  يا  و 
دستگاه‌های فيلمبرداري کنند و نقاطي را که فيلمبرداري 
خواهند کرد تسليم ادارة کل شهرباني يا شهرباني محل 
33-34؛  صدر:  836-837؛  اميد:  به  ک.  )ر.  نمايند...« 

حيدري، 1370: 247؛ حيدري، 1373: 18(. 
موظف  را  معارف  دستگاه  وزرا  رياست  مقام  در  او 
ساخته بود که: »از هر حيث چه نسبت به مطبوعات و 
چه نسبت به پيس‌های نمايش‌هايي که برخلاف موازين 
شرع انور و مصرحات قانون است و همچنين از تصديق 
نمايش‌هايي که سفر به اخلاق اجتماعي و ديانتي است که 
مثل سابق سوء تفاهماتي در اطراف بعضي جرائد و پاره‌اي 
نمايش‌های توليد شده نظاير پيدا نکند و الا گذشته از 
اينکه متصديان و مرتکبين منهیأت از طرف دولت مؤاخذه 
و تنبيه می‌شوند، مسؤوليت غفلت و مسامحه در اين قبيل 
موارد از طرف ناظر شرعيات ناشي گردد متوجه آن وزارت 
جليله خواهد بود« )روزنامة گلشن: 1 به نقل از بهارلو: 
22؛ حیدری، 1370: 389(. بدین‌گونه دستگاه ممیزی 
رضاشاه با غربال ریز بافتی  فیلم‌هایی راکه به ارادة سیاسی 
دارای  فیلم  هرگونه  تصویب  از  و  می‌بیخت  می‌رسید، 

مضمون سیاسی و اجتماعی جلوگیری می‌کرد. 
ارائة فيلم »علف« و يکي دو فيلم ديگر )از تاريخ 1309-
1300( ساخته شده توسط خارجيان در رابطه با ايران، 
نشان می‌دهد که نمايش زندگي مردم ايران با اعتراضات 
مقامات دولتي مواجه بوده است. بعد از »علف« فيلم »راه 
آهن« )1930 م. / 1309 ش.( توسط يک گروه آلماني 
دربارة تاريخچة احداث راه آهن شمال ساخته شد که نيمة 
اول فيلم که دربارة‌ شناسايي و سعي عبور از راه‌های صعب 
العبور و تأکيد به زندگي مردم دهات و شهرهاي بين راه 
داشت و نمايشگر زندگي سخت و عقب مانده و گاه بدوي 
ساکنانش بود، به علت توهين به مليت ايراني )بنا به گفتة 
معترضين( با انتقاد روبرو شد و ديگري »کاروان زرد«16 
در1310و در تبليغ ماشين سيتروئن فرانسه بود که توسط 
دانشمندان فرانسوي که در مسير راهشان به افغانستان و 
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به علت  ايران عبور می‌کردند، ساخته شد؛ که  از  چين 
نمايش زندگي روستايي و عقب مانده در ايران با واکنش 
روزنامه‌های  نيز  و  کشور  از  خارج  روشنفکران  انتقادي 
داخلي روبرو شد )براي اطلاع بيشتر ر. ک به: تهامي نژاد، 
مهرابي،  230-231؛  فکوهي:  836؛  اميد:  23؛   :1381
فيلم‌هايي  1375: 9 و صدر: 32-33(. رضاخان مخالف 
از اين دست بود که نمايشگر عدم پيشرفت و یا تغییر 
در وضعیت عمومی ایلات و عشایر در ايران بودکه باعث 
واکنش روشنفکران و ترقي‌خواهان در داخل و خارج کشور  

در پی داشت. 
اعمال نظر مستقيم رضا شاه در برخورد با »علف« و 
ايران  از  بهانة تصوير منفي  به  نمايش آن،  از  جلوگيري 
و حکومت  دولت  رفتن  سئوال  زير  باعث  که  ايرانيان  و 
می‌شد، سنت ماندگاري را در تاریخ سینمای ايران رقم 
از  اشاره‌اي داشت  ايران  به  فيلمي  آن هربار  از  زد. پس 
ديدگاه و دريچة سياست و قضاوت دولتي‌ها مورد ارزيابي 
قرار می‌گرفت، دیدگاهی که هرگز از سينماي ايران رخت 
بدوي  زندگي  از  تصاويری  چنین  ارائة  همين  برنبست. 
و عقب مانده در ايران، کافي بود تا دولت ايران خالقان 
ارائة تصاوير غلط و مخدوش )واژه‌هايي که در  اثر را به 
فرهنگ سينماي ايران ماندگار شدند( از ايران متهم کنند. 
سعي رضاخان بر اين بود که در تبليغات خود به ويژه در 
روزنامه‌ها نشان دهد که ايران طي حکومت نو دگرگون 
شده است و اين چنين نسبت دادن دشواري‌ها و کمبودها 
به گذشته الگوي پايداري در سينماي ايران شد )همان: 

 .)32-34

هدف و انگيزة ساخت فيلم
چه بسيار انسان‌شناساني که دوربين بر دوش به دور 
افتاده‌ترین کشورها رفته‌اند و از دوربين به‌عنوان قوي‌ترین 
و  گرفته  بهره  فرهنگ‌شناسانه  و  دوستانه  انسان  سلاح 
خود را به انسان‌هايي که از آن‌ها فيلم ساخته‌اند متعهد 
ساخته‌اند و این کوپر  بود که اولین گام‌ها را در این راستا 

برداشت است. 
دکتر مظفر بختيار در پيشگفتار مفصلي که بر ترجمة 
فارسي کتاب کوپر »سفر به سرزمين دلاوران« )که يکي 
از دل‌انگيزترين و پرمايه‌ترین سفرنامه‌های مربوط به ايران 
است که علاوه بر ارزش توصيفي و فني در تشريح لحظه 
به لحظه فيلم اطلاعات ارزشمندي دربارة فرهنگ و آداب 
و رسوم ايل بختياري است. این اولین بار بود که در حین 
کوچ آداب و رسوم ایل به تصویر کشیده می‌شد( نوشته 
داده که مقدمة کوپر )1973-1893( سينماگر  توضيح 

واقع  در  »علف«17  خود  مشهور  کتاب  بر  جهان  بزرگ 
دهة  روشنفکران  برابر  در  است  متعهد  سينماي  بيانية 
اتلاف وقت و سرگرمي‌های  را وسيلة  1920 که سينما 
بيهوده تلقي نموده‌اند. وی در اين مقدمه هوشمندانه همة 
امکانات و اعتبارات بالقوه‌اي را که سينما در زمينه‌های 
آموزش و مستندسازي که اکنون بدان دست يافته است 
پيش‌بيني نموده و مخصوصاً به نقش سينما در گفتمان 
ميان ملت‌ها و فرهنگ‌ها و ايجاد تفاهم و هم بستگي در 
خانوادة بزرگ بشري که عنصر و ماية اصلي انديشه کوپر 
در »علف« و کارهاي مستند اوست تأکيد خاص نموده 
آثار  را در  اين زمينه‌های کارآيي سينمايي  است. کوپر، 
خود به تجربه گرفته و در پيشرفت هنر و فنون سينما 
در  کاربرد  کاربردها،  اين  جمله  از  است؛  بوده  گشا  راه 
انسان و  انساني است که به رابطة طبيعت و  جغرافياي 
همبستگي اين دو با هم می‌پردازد و می‌گويد: »... هر کجا 
که انسان در تلاش هستي و در تنازع بقا با طبيعت به 
پيکار برخيزد و مهارت و کارداني و ابزار به کارگيرد، به 
فيلم کشاندن چنان رويدادي تقريباً براي همة مردم جهان 
توجه برانگيز و دلپسند خواهد بود. هنگامي که نوع انسان 
در راه زندگي و بقاي حيات مبارزه می‌کند، در وحدتي 
نمادين، به منزلة آن است که تبار آدميان در آن راه به 
نبرد برخاسته باشند و کدام حريف و هماوردي سنگدل‌تر 
و آشتي‌ناپذيرتر از طبيعت براي انسان؟ من و ياران همدل 
و همدستان خود تصميم گرفتيم براي تحقق بخشيدن 
به اين انديشه و به کار گرفتن کارآيي سينما در زمينة 
جغرافياي انساني به سفري کاوشگرانه همت کنيم و به 
طرف مجهول و به سويي بي سو رهسپار شويم تا ضمن 
گشت ‌و‌ گذار و سير در آفاق ناشناخته تلاش انسان‌های 
کوچنده و چادرنشين را براي زيستن به تصوير درآوريم 
دهيم...  نمايش  پردة سينما  به  تماشاي همگان  براي  و 
هدف ما اين بود که از پيکار واقعي يک قوم کوچ نشين 
که عليه نيروي طبيعت و به خاطر حفظ بقا در جريان 
است فيلمبرداري کنيم... در زندگي روزمرة آن‌ها شرکت 
کنيم و هنگامي که در جست و جوي چراگاه به مهاجرت 
همراهشان  می‌نوردند  در  را  کوهستان‌ها  و  می‌پردازند 
باشيم« )کوپر: 1و2(. از ديدگاه شهاب الدين عادل و ناصر 
فکوهي »علفزار« حاصل ماجراجويي‌های اتفاقي و جهت 
تا  بوده است  اکتشافات سازندگان آن  و  ثبت دلاوري‌ها 
به تصوير کشيدن عظمت و پشتکار يک ايل و »علفزار« 
را در زمرة فيلم‌های اکتشافي قرار می‌دهند )عادل: 76؛ 
فکوهي: 151(. »سيروس ذوالقدر« دربارة انگيزة ساخت 
فيلم »علف« چنين می‌گويد: »در کوهستان‌های مغرب 
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ايران علف در دامنة کوه‌ها سالي دو بار می‌رويد ولي هرگز 
اتفاق نمي‌افتد که اين دو بار، علف در يک طرف کوه برويد 
بلکه هر بهار و پائيز در يک سمت کوه بوجود می‌آيد و هر 
بار که علف در يک سمت کوه خشک می‌شود، ايلات و 
عشاير براي تغذية دام و احشام خود، زن و مرد و کودک 
همراه با نيم ميليون بز و اسب و گوسفند و شتر از ميان 
دره‌های خطرناک و از بالاي قلل پوشيده از برف زردکوه و 
از ميان رودخانه‌های يخ بسته عبور نمايند تا خود را به آن 
سوي کوهستان ها، به علفزارهاي سبز و خرم برسانند، زيرا 
اين علفزارها در حقيقت شيشة عمر آن‌ها هستند، مرين 
کوپر و شودساک وقتي به وجود چنين درام زندگي در 
يکي از نقاط دور افتاده دنيا پي بردند، درصدد تهية فيلمي 

از آن برآمدند« )اميد: 835(. 
سينماي قوم پژوهي با آغاز پيدايش تفکرات استعماري 
اوايل قرن 20 رشد خود را آغاز کرد. در اين دوران  در 
آمد.  بوجود  مستند  سينماي  در  جديدي  کاربردهاي 
سينمايي که در ابتدا اهداف آن وراي اهداف علمي بود 
سياسي  مقاصد  جهت  در  عملًا   1920 سال  از  قبل  تا 
کشورهاي قدرتمند استعماري قرار گرفت. اين کشورها 
با سابقة ديرينه‌اي که در اين زمينه داشتند با دوربين‌های 
فيلمبرداري خود به کشورهاي زير سلطه رفتند و به بهانة 
ثبت جاذبه‌های اين کشورها و به واقع براي دستيابي و 
کشف منابع و مخازن و امکانات اقتصادي و جغرافيايي 
از، راهبردي،  اعم  کشورها، اطلاعات مهم و استراتژيکي 
جغرافيايي، سياحتي، بيولوژيک و جز اين‌ها را جمع آوري 
کردند و در عين حال جنبه‌های ويژة قومي و فرهنگي اين 
نوع ملل را نيز در اين فرآيند گرد آوردند. بعدها شاهد اين 
بوديم که همين اطلاعات در رويدادهاي سال‌های بعد در 
اروپا و جنگ جهاني هم بسيار مورد استفاده قرار گرفت 

)ر. ک به عادل: 9 و 19(. 
پنهاني«  »انگيزة  از  مقصودلو«  »بهمن  ميان  اين  در 
سازندگان فيلم حکايت می‌کند. وي در کتاب خود به نام 
»علف: داستان‌های شگفت و ناگفته«18، چاپ کاليفرنيا، 
و  فيلم  سرگذشت  بيان  ضمن   )2009 سال  مزدا،  نشر 
زندگي سه آمريکايي ماجراجو از انگيزة پنهاني آن‌ها در 

سفر به ناحية پرخطر بختياري سخن رانده است. 
مارگاريت هريسون که طرح ساختن فيلم ماجراجويانه 
به  مخفي  در سمت جاسوس  می‌دهند،  نسبت  او  به  را 
خدمت ادارة جاسوسي ارتش آمريکا درآمد. بعد از جنگ 
جهاني زير پوشش خبرنگار - پوششي که اغلب توسط 
سازمان‌های جاسوسي به کار می‌رود - براي جاسوسي به 
کشورهاي مختلفي سفر کرد از جمله به روسية انقلابي، 
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براي تهية گزارشي از تحولات سياسي آن کشور - که غرب 
براي اتخاذ سياست‌های مناسب محتاج آن بود - رفت که 
در آنجا توسط کا.گ.ب. دستگير شده بود. کوپر نيز ابتدا 
خبرنگار بود؛ وي به گارد ملي که به فرمان رئيس جمهور 
»وودرو ويلسون« زمان جنگ جهاني اول، پايه‌گذاري شده 
بود پيوست و به مدرسة خلباني نظام آمريکا در فرانسه 
رفت. در جبهة لهستان به رهبري پيلسودسکي وارد جنگ 
مخاطره‌آميزي با اتحادية جماهير شوروي شد و توسط 
نيروهاي بلشويک دستگير شد. کوپر در ورشو با هريسون 
آشنا شد و زماني که با نام دروغين در زندان به سر می‌برد 
سال1921بصورت  کوپر  می‌کرد.  کمک  او  به  هريسون 
متهورانه‌اي از زندان شوروي گريخت. کوپر با شودساک که 
فيلمبردار قابلی بود، در ارتش نيروي هوايي آمريکا ملاقات 
کرده بود. ابتدا هر يک از اين سه کار خود را مستقل دنبال 
می‌کرد تا اينکه فکر ساختن فيلم توسط هاري دوايت، 
دوست هريسون که در وزارت خارجة آمريکا کار می‌کرد 
مطرح شد. اين سه ابتدا به ترکيه و از آنجا به خوزستان 
منطقة نفت خيز جنوب ايران که تحت کنترل شرکت 
نفت انگليس )که کوپر آن را واحه‌اي از تمدن در خاک 
بختياري ناميده است. کوپر: 10( بود، رهسپار شدند. آن‌ها 
قبلًا با مطالعة سفرنامة افسر سابق ادارة اطلاعاتي آمريکا 
)راولينسون( که بختياري‌ها را »دزدان واقعي«، »غارتگر« 
و زير يک »سيستم فئودالي« همراه با ظلم ناشي از آن 
با بختياري‌ها آشنا شده بودند. بنابراين چه  ناميده بود؛ 
چيز آن‌ها را در حالي که پولي در بساط نداشتند به عملي 
کردن اين تصميم خطرناک واميداشت؟ )پول لازم به مبلغ 
فولر  جورج  شد(  فراهم  هريسون  توسط  دلار   10.000
کنسول آمريکا در شيراز و کاپيتان پيل کنسول بريتانيا 
در اهواز آنان را در رفتن به ايل بختياري ياري دادند. آن‌ها 
به استاندار و يک بختياري که خود را شاهزاده می‌ناميد 
)اين عنوان کنجکاوي را بر می‌انگيزد!( معرفي شدند و 
شاهزاده مسؤوليت عبور آن‌ها از زاگرس را به عهده گرفت. 
به عقیدة دکتر مقصودلو محرک اصلی هريسون و همراه 
کردن دو نفر ديگر با خود به در آمدن به خاورميانه، زير 
پوشش فيلمساز و به دنبال همان مأموريت قبلي خدمت 
به دولت آمريکا بوده که آن زمان سعي داشت به منابع 
انرژي مملو از نفت منطقه دست يابد )ر. ک. به شاکري، 

1387: 66 و 67(. 
ايمبري،  رابرت  ماژور  ترور  ديگر  برانگيز  شک  مورد 
عضو کنسولگري آمريکا در تهران است که از طرف مجلة 
جغرافیایی ملی آمریکا مأموریت داشت از مناطق دیدنی 
بر  که  وی  کند.  تهیه  مجله  آن  برای  عکس‌هایی  ایران 
تصديق نامة عبور سه فيلمساز از زردکوه در همراهي با 
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ايل بختياري صحه گذاشته بود یکماه بعد از اینکه این 
سه ایران را ترک کردند در ماجرای  معروف »سقّاخانه« 
ترور شد.  گناه قتل او به پای شرکت نفت ایران و انگلیس 
تا در عرصة رقابت‌های نفتی  افتاد که به دنبال آن بود 
می‌کرد  گمان  شرکت  بماند.  بی‌رقیب  همچنان  ایران 
نفت  آمریکایی  شرکت  نمایندة  سوپر  همان  ایمبری 
سینکلر می‌باشد که به دنبال کسب امتیاز در منابع نفتی 
کشور می‌باشد. با‌توجه به اينکه آمريکا بعد از ماجرای ترور 
تصميم خود را مبني بر گرفتن امتياز اکتشاف چاه نفت 
در ايران رها کرد اين مسئله  اهمیت بررسی بيشتري را 
فاتح،  به  کنيد  ايمبري رجوع  ترور  از  اطلاع  )براي  دارد 
1335:339؛ مکی، 1361:63و ذوقی؛ 109-1375:117(. 
پنهاني  مأموريت  بر  دال  موردي که  نيز  کوپر  در کتاب 
باشد به چشم نمي‌خورد، با اين حال اين مسئله که کوپر 
و همراهان از ايل بيگي خواسته بودند که آن‌ها را از راهي 
غير از راه لينچ و يا هر راه ديگري که قبلًا فرنگي‌ها از 
آن مسيرها رفته‌اند بفرستند و راهي را انتخاب کند که 
قبلًا توسط هيچ خارجي کشف شده باشد اندکي حس 
این مسئله مطرح می‌شود  و  بر می‌انگيزد  را  کنجکاوي 
که آیا قصد آن‌ها دستیابی  به صحراهاي دست نخوردة 

شمالي نبوده است؟ )ر. ک به صص 14 - 15(. 

نتیجه گیری
فیلم زیبای »علف« هیچگاه در گنجینة سینمای مستند 
جهان فراموش نخواهد شد. »علف« علاوه بر دارا بودن 
ارزش‌های کلاسیک و  آکادمیک، به جهت برخورداری از 
فنون هنری و سینمایی و نیز جنبه‌های اتنوگرافیکی به 
فیلمی ماندگار در تاریخ سینما بدل شده است. از جهت 
اتنوگرافیکی »علف« الگوی جذاب خود یعنی کوچ را به 
سینمای مردم‌شناسی ایران به ویژه سینمای بعد از انقلاب 
داده است چنان که فیلم‌های بسیاری با الگوپذیری از فیلم 
»علف« دربارة کوچ ایل بختیاری ساخته شد. این فیلم 
برای اولین بار زندگی عشایری در ایران را با تکیه بر حادثة 
تاریخی و مهم کوچ ایل به تصویر کشید. فیلم وابستگی 
شدید زندگی عشایری به دام و طبیعت را نشان می‌دهد 
تصاویری همدلانه  زبان خاص خود  با  بار سینما  این  و 
زندگی  و  می‌آفریند  را  قوم‌مداری  هرگونه  از  دور  به  و 
کوچ‌نشینی و مخاطرات و دشواری‌های آن و نیز صبر و 
استقامت ایلوندان را در به چالش کشیدن قوای طبیعی، 
تا  با گرداب‌های هولناک گرفته  کارون  رود خروشان  از 
عبور از قلة پوشیده از برف زردکوه بختیاری را به تصویر 
می‌کشد و تصاویری ماندگار می‌آفریند. کوپر در »علف«، 
حق مطلب را دربارة تلاش ستایش آمیز ایل در رسیدن 

به شاهرگ حیاتی زندگی آن‌ها یعنی علف را به خوبی 
ادا کرده است. این فیلم همچنین نشانگر تضاد و تعارض 
فرهنگ کلاسیک با فرهنگ مدرن و یا تمدن تحمیلی 
رضاخان نیز می‌باشد که نهایتاً باعث توقیف فیلم شد و 

سنت‌های ماندگاری را در تاریخ سینمای ایران رقم زد. 
علف سندی زنده و جاودانه از زندگی آن زمان است و 
به واقع گوشه‌هایی از ظرفیت‌های موجود طبیعت، تاریخ، 
فرهنگ و زندگی مردم این سرزمین را به رخ می‌کشد 
و برجسته می‌کند و این‌ها همان جاذبه‌هایی هستند که 
همواره باعث توجه بسیاری پژوهشگران و فیلم‌سازان به 
ایران بوده اند، »علف« نیز حاصل یک پژوهش جامع است 

که به فیلمی ماندگار تبدیل شده است. 
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